
 

 سعيد آوا

 زنم من 

 زنم من 

زهدان جهان          

باری گران بر دوش    

.داغ تاريخ بر تن و جان  

 شانه هايم دم به دم سائيد

به دردی مضاعف   

وقتي برادرم خود را    

.همجنس خدا ديد           

 زنم من

نه از خدا نه پيغمبر         

                                                                                                          انسانم

رود و جويبار زمين      

شهد پستانم             

 دريغ امٌا

.ز حرص و جهل همدردانم   

 زنم من 

نه شيطان نه جادوگر     

 دريغ امٌا 

 آتش زدندم به جهل 

مردان                    



به حُکم موبدان      

.جادوگران               

 زنم من 

سر زنده و تن پاک      

 دريغ امٌا 

مرا سلحشوران، درباريان   

کفن کردند زنده   

در قعر خاک         

 به همخوابگي تا ابد

.  با عجز و ترس اين بزدلان   

 زنم من

بهارآبستن ، سبز دستان     

 دريغ امٌا 

 مرا کشتزارعفن تخم ريزی

فرض کرده اند                      

.مردان خدايان              

زنم من    

يار و همکار در کارخانه       

هميشه پُرکار در خانه     

 دريغ امٌا 

مُزدم کسر مضاعف       

.به قانون مردانه          

 زنم من 



م منو درد فرياد اعتراض   

 و گر سنگسارم کنند 

در کوچه و بازار      

 يا تيربارم زنند 

در کارخانه و ميدان     

 باز زنم من 

باران تندر ابر پُربار     

 مي بارم 

.شانه مي سايم به خورشيد گران    

 دريغ امٌا آه آه

 آن ديگرنيمه ام گويي هنوز 

در خواب است                 

 نمي بيند مرا 

 يا نمي خواهد باور کند 

. بلندای شانه ها را         

 زنم من 

داغ تاريخ بر جان و تنم     

 ليک تسخر زنم من

 بر قدرتمداران زمين و آسمان

اين مشترک دشمنان )   

(با من و آن نيمه ام         

 که بي من نتوانند

حتي بالا کشند          



. آب بيني يا دهان         
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